
محسن مراديان 
دبير رياضي ناحية يك رشت

ميني بــوس قراضــه و قديمــي آقــاي قوامي 
زوزه  كشان گردنه ها و پيچ هاي تند و سربالايي ها 
را طــي مي كرد تا من و تعــدادي از اهالي را كه 
براي خريد هفتگي به شهر آمده بودند، به روستاي 
كوهپايه اي كريز برســاند. ساعت دو بعدا زظهر از 
شــهر راه افتاده بوديم و حوالــي غروب آفتاب به 
آبادي رسيديم. سال ۱۳۷۴ تنها وسيلة حمل و نقل 
روســتا همان ميني بوس بود كــه روزي يك بار 
به شــهر مي رفت و برمي گشت. به همين خاطر، 
من و بقية دبيران غيربومي كه به روســتاي كريز 
مي آمدند، مي بايســت ۲۴ ساعت تدريس موظف 
را در همان روســتا تكميل كنند. چون مدرســة 
راهنمايي روستا ســه كلاس بيشتر نداشت، من 
علاوه بــر درس رياضي- كــه درس تخصصي ام 
بــود- علوم هم تدريس مي كردم. من و چهار تا از 

همكاران هم سن و سالم، كه همه سال هاي اوايل 
خدمتمان بود، خانه اي در روستا اجاره كرده بوديم 
و در آنجــا زندگي مي كرديــم و فقط بعضي آخر 

هفته ها به خانه مان در شهر برمي گشتيم. 
باغ هــا و زمين هاي كشــاورزي اهالي در بيرون 
روســتا و در ميان دره اي سرسبز قرار داشت. آب 
رودخانه نيز كه از كوه هاي بالادست تأمين مي شد، 
در تمام طول سال جريان داشت. اين طبيعت زيبا 
و سرســبز براي ما كه از شــهر پر دود و ترافيك 
آمده بوديم، مســحور كننده بود. به همين خاطر، 
بيشــتر روزها بعد از تعطيلي مدرســه فرصت را 
غنيمت مي شمرديم و با همكاران به گشت وگذار 
در باغ ها و تپه هاي اطراف روســتا مي پرداختيم. 
بعضــي از فصل هــاي كتاب علــوم تجربي دورة 
راهنمايي مربوط به گياهان و جانوران و سنگ ها 

همه چيــــــــز از
دگرديسي قورباغه ها
شــــــروع شـــد
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بود و چه جايي بهتر از دل طبيعت براي تدريس 
اين موضوعات وجود دارد؟ روزهايي كه هوا خوب 
و آفتابي بود، دانش آموزان را به بيرون از روســتا 
مي برديــم و در آنجــا كلاس درس علوم تجربي 
را برگزار مي كرديم. در ميان ســنگ هاي رسوبي 
تپه هاي بيرون روستا به دنبال فسيل مي گشتيم؛ با 
بچه ها انواع مختلف برگ ها و ريشــه ها را در ميان 
درختان و گياهان جست وجو مي كرديم و عوامل 
فرسايش ســنگ ها را از نزديك مي ديديم. به طور 
كلــي، بچه ها ياد گرفته بودند كه با ديد علمي به 
گياهان و جانداران و طبيعت روســتا نگاه كنند و 

اين تغيير نگرش برايشان جديد و جذاب بود. 
يــك روز كه در حال گردش در اطراف رودخانة 
بيرون روســتا بودم، در غرقابه هاي كنار رودخانه 
چشــمم به مقداري تخم قورباغــه افتاد كه تودة 
ســياه رنگي را در كنار آب تشــكيل داده بودند. 
تعدادي از نــوزادان قورباغه از تخم بيرون آمده و 
در آب در حال شنا و جست وخيز بودند. با ديدن 
اين صحنه به ياد مطلب «دگرديسي قورباغه ها» 
در كتاب علوم افتادم. دســت به كار شدم و چند 
شيشة كوچك و مقداري الكل پيدا كردم و از هر 
كدام از مراحل رشد قورباغه ها نمونه اي تهيه كردم 
و در شيشــة حاوي الكل قــرار دادم. با اين كار، 
يك نمونة خوب از مراحل دگرديســي قورباغه ها 
تهيه شــد. يك روز نمونه ها را با خودم به مدرسه 
و ســركلاس علوم بردم و مثل هميشه درس آن 
روز را با يك نمونة عملي و شهودي توضيح دادم. 
دانش آموزان خيلي خوششان آمده بود و هر كدام 
از تجربة زيستة خود در مشاهدة نوزادان قورباغه 

چيزي مي گفت. در اين بين، رضا دستش را بلند 
كرد و گفت: «آقا اجــازه! دايي من توي خانه اش 
خيلي از اين شيشــه ها دارد كه تــوي آن ها مار، 

عقرب و انواع حشرات است.» 
عصــر همان روز من و رضا راهي منزل دايي اش 
شديم. در زديم و لحظاتي بعد، دايي رضا در را باز 
كــرد؛ مردي لاغر اندام و لبخند برلب، با چهره اي 
آفتاب سوخته و دستاني زمخت سن و سالش شايد 
چند سال بيشتر از من بود ولي مانند بيشتر مردان 
شــريف و زحمت كش روستايي، چهره اش خيلي 

بيشتر از آن را نشان مي داد. 
ماجــرا را برايش تعريف كردم و از او خواســتم 
مجموعة خودش را به ما نشــان دهد. علي آقا كه 
در ابتدا كمي خجالت كشيده بود، تمايلي به اين 
كار نشان نداد اما وقتي اصرار مرا ديد راضي شد. 
مجموعة علي آقــا در اتاقكي تاريك و نمور كه در 
انتهاي حياط بود، قرار داشت. اتاقكي با يك پنجرة 
كوچك رو به حياط كه به سختي مي شد وسايل 
داخل آن را ديد. آنجا بيشــتر شبيه دخمه اي بود 
با انبوهــي از خرت و پرت كه گــذر زمان باعث 
شــده بود روي آن ها گرد و خاك زيادي بنشيند 
به طوري كه به سختي مي شد حدس زد هر كدام 
از آن ابزارها و وسايل مدفون در زير آن همه گرد و 
خاك و تار عنكبوت چه چيزي هستند. حالا ديگر 

دليل خجالت علي آقا را فهميده بودم. 
قريب به چند ساعت در آن دخمة تاريك و مرموز 
بوديــم. علي آقا بانكه هاي شيشــه اي را يكي يكي 
در مي آورد؛ با دســتمالي آن ها را تميز مي كرد و 
توضيح مــي داد كه جاندار توي آن را چه طور و از 
كجا گرفته اســت. من خيلي از آن جانوران را تا 
آن موقع نديده بودم. مار، عقرب، مارمولك، رتيل، 
ماهي، سنگ هاي جالب و ديدني، فسيل هايي كه 
نقوش حشــرات و ماهي ها روي آن ها بود... دنياي 
پر رمز و رازي را در مقابل خود مي ديدم. با شنيدن 
صداي اذان كه از مســجد روستا پخش مي شد، 
متوجه شــديم كه آفتاب غروب كرده و شب فرا 
رسيده اســت. علي آقا اصرار داشت شام را مهمان 
آن ها باشــيم ولي من تشكر كردم و از او خواستم 
كه فردا به مدرسه سر بزند تا بتوانيم بيشتر با هم 

صحبت كنيم. 
فــرداي آن روز علي آقــا به مدرســه آمد و من 
فصل هايــي از كتاب هاي علوم را كــه مربوط به 
خزندگان، حشرات و سنگ ها بود به او نشان دادم 
و برايــش توضيح دادم كه مجموعة او مي تواند به 

در ميان سنگ هاي 
رسوبي تپه هاي 

بيرون روستا 
به دنبال فسيل 
مي گشتيم؛ با 
بچه ها انواع 

مختلف برگ ها 
و ريشه ها را در 
ميان درختان و 

گياهان جست وجو 
مي كرديم و عوامل 
فرسايش سنگ ها 

را از نزديك 
مي ديديم. به طور 
كلي، بچه ها ياد 
گرفته بودند كه 
با ديد علمي به 

گياهان و جانداران 
و طبيعت روستا 
نگاه كنند و اين 

تغيير نگرش 
برايشان جديد و 

جذاب بود
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بچه ها در يادگيري بعضي از مباحث علوم تجربي 
كمك كند. ســپس از او خواســتم كه نمونه هاي 
جمع آوري شــده اش را به عنوان امانت در اختيار 
مدرسه قرار دهد تا در محيطي مناسب تر از آن ها 
نگهــداري كنيم. در نهايت، علي آقا با پيشــنهاد 
ما موافقت كرد. در يكي از اتاق هاي مدرســه كه 
خالي و بي استفاده بود، با همكاري مدير مدرسه، 
علي آقــا و چند نفــر از اهالي ده كه دســتي در 
نجاري داشــتند، قفسه هاي چوبي درست كرديم 
و شيشــه ها را در قفسه ها قرار داديم. يك قسمت 
را به خزندگان، يك قفســه را به حشــرات و يك 
گوشة ديگر را نيز به سنگ ها و كاني ها و فسيل ها 
اختصاص داديم. روي هر شيشــه برچسبي زديم 
كــه حاوي نام علمي يا نــام محلي آن نمونه بود. 
همچنين براي حفظ امانت، مشخصات علي آقا را 
به عنوان فرد جمع آوري كننده روي آن نوشــتيم. 
بعدها به پيشــنهاد همكاران، تابلويي روي در آن 
اتاق نصب كرديم كه عنوان «موزة جانورشناســي 
روستاي كريز» بر آن درج شده بود. همه از اينكه 
مدرسة ما داراي موزه شده بود، خوشحال بودند و 

اين مطلب نقل محفل اهالي روستا شده بود. 
بعضي وقت ها از علي آقا مي خواستم كه به كلاس 
علوم بيايد و توضيحات تكميلي مربوط به هر كدام 
از نمونه هــا را به بچه ها بدهــد؛ مثلاً اگر در مورد 
نحوة تشكيل سنگ هاي رسوبي و فسيل ها توضيح  
مي دادم، او چند تا از فسيل هايي را كه از كوه هاي 
اطراف روستا جمع آوري كرده بود، به بچه ها نشان 
مي داد و به آن ها ياد مي داد كه چطور مي شــود 

آن فســيل ها را پيدا كرد. تدريس گروهي من و 
علي آقا از خاطرات خــوب و به ياد ماندني من در 

طول دوران خدمتم است. 
به مرور، بقية همكاران و دبيران علوم منطقه از 
موزة مدرسه ما باخبر شدند. يادم مي آيد يك بار 
اول هفته وقتي وارد حياط مدرسه شدم، بچه ها 
به سمت من دويدند و گفتند: «آقا، جاتون خالي 
بود... چهارشــنبة قبل كه شما نبوديد، بچه هاي 
مدرســة «پايين  دره» با معلم علومشــان آمدند 
بازديــد از موزة مدرســه ما!» بــراي من خيلي 
جالب بود كه مــوزة ما بازديدكنندگاني از خارج 
روستا داشته اســت و عميقاً از شنيدن آن خبر 
خوشحال شدم، وقتي موضوع را از مدير مدرسه 
پرســيدم، او گفتة بچه هــا را تأييد كرد و گفت: 
«همكاران گروه آموزشي علوم تجربي شهرستان 
براي بازديد به روســتاي ما آمده بودند و يكي از 
آن ها كه در مورد موزة مدرســة ما شــنيده بود، 
دانش آمــوزان خودش را هم بــراي بازديد از آن 
آورده بود». مدير ادامه داد:«آن ها از كلاس هاي 
تــو بازديد كردند و از بچه ها ســؤالاتي از كتاب 
علوم پرســيدند و خوشبختانه دانش آموزان همة 
سؤالات را به  خوبي پاسخ دادند. به همين خاطر 
آن ها تقاضاي تشــويقي از رئيس اداره را براي تو 

داشتند.» 
با اينکه كتاب علــوم تجربي، براي من كه دبير 
رياضي هستم، يك درس غير تخصصي محسوب 
مي شــد ولي چون در تدريس آن از گردش هاي 
علمي در طبيعت روســتا و مــوزه اي كه به لطف 
علي آقا و دانش آموزان برپاشــده بود به عنوان يك 
ابزار كمك آموزشي اســتفاده مي كردم، هم براي 
خــودم تجربة شــيرين و لذت بخشــي بود و هم 
براي بچه ها كلاســي سرگرم كننده، شاد و توأم با 

موقعيت هاي يادگيري. 
اكنون بيش از بيســت  ســال از دوران خدمتم 
در كريــز مي گــذرد. بعضي وقت ها كــه آلبوم 
عكس هايي را كه بــا دانش آموزان گرفته ام ورق 
مي زنــم و خاطــرات آن كلاس علــوم را مرور 
مي كنــم، با خود مي گويم شــايد بردن آن چند 
نمونه دگرديســي قورباغه ها بــه كلاس عاملي 
شــد كه رضا از دايي اش برايم بگويد و آشــنايي 
با «علي آقا» باعث تشــكيل موزة مدرسه بشود. 
به هر حال هر چه بوده است، اين خاطرة خوش 
هيچ وقت از ذهن من و دانش آموزان آن ســال ها 

پاك نخواهد شد.

به پيشنهاد 
همكاران تابلويي 
روي در آن اتاق 
نصب كرديم كه 
عنوان «موزة 
جانورشناسي 
روستاي كريز» 
روي آن درج شده 
بود. همه از اينكه 
مدرسة ما داراي 
موزه شده بود، 
خوشحال بودند 
و اين مطلب نقل 
محفل اهالي 
روستا شده بود
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